


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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در دو بخــش گذشــته بیــان شــد کــه به‌طــور کلــی ســه 
رویکــرد دربــارۀ جایــگاه و اهمیــت و نقــش علائــم 

ــود دارد: ــود وج ــی موع ــناخت منج ــور در ش ظه
رویکــرد اول، ایــن نشــانه‌ها را بی‌اهمیــت و احیانــاً 
راهــزن و موجــب انحــراف می‌دانــد و مــردم را فقــط بــه 
شــناخت تکلیفشــان در عصــر غیبــت )یعنــی اطاعــت از 
رأی مجتهــدان مشــخصی( ملــزم می‌دانــد. ایــن دیــدگاه 
را کــه در مقابــل اصــل امامــت و مهدویــت، یــک موضــع 
کامــاً ســلبی محســوب می‌شــود به‌اختصــار نقــد کردیــم.

رویکــرد دوم، ایــن نشــانه‌ها را به‌طــور کامــل و بــا 
ارزش  و  اهمیــت  دارای  ظاهری‌شــان  معنــای  همــان 
ذاتــی و تنهــا راه محــک‌زدن و شــناخت منجــی می‌دانــد. 
ایــن دیــدگاه را کــه اساســاً چیــزی بــه معنــای متشــابهات 
بــه  متشــابهات  بازگشــت‌دادن  لــزوم  و  احادیــث  در 
محکمــات را بــه رســمیت نمی‌شناســد و بیشــتر از ســوی 
مکاتــب کلامــی  پیــروان  نیــز  و  افراطــی  اخباری‌هــای 
ــه اختصــار مــورد نقــد  قشــری‌گرا ترویــج می‌شــود نیــز ب

ــم. قــرار دادی

 علائــم ظهــور بــا 
ٔ

رابطــه
شــناخت منجی موعود 

 | به‌قلم: شیخ عباس فتحیه
 | قسمت سوم

بــه  دوم  و  اول  قســمت  مطالعــۀ  بــرای 
مراجعــه کنیــد. و 150  شــمارۀ 149  هفته‌نامــۀ 
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اکنــون وقــت آن اســت کــه دیــدگاه خــود در ایــن 
موضــوع را به‌روشــنی بیــان کنیــم؛ همــان رویکــرد ســوم 
 bکــه معتقدیــم آن دیــدگاه صحیح مذهــب اهل‌بیت

و شــیعیان آن‌هاســت.

توضیح رویکرد سوم )تفکیک علائم ظهور(

رویکــرد ســوم در تحلیــل رابطــه علائــم ظهــور بــا 
ــرض و  ــت پیش‌ف ــر هف ــود ب ــی موع ــناخت منج ش

مقدمــه اســتوار اســت:

و  قائــم  ظهــور  زمــان  نشــانه‌های  بیــن   .۱
نشــانه‌های خــود شــخصیت قائــم تفــاوت وجــود 

دارد.

۲. بیــن اتفاقــات و نشــانه‌های قبــل از ظهــور 
ــد از  ــا بع ــور ی ــان ظه ــانه‌های زم ــوادث و نش ــا ح ب

ظهــور منجــی موعــود تفــاوت وجــود دارد.

نشــانه‌های  بــا  محکــم  نشــانه‌های  بیــن   .۳
دارد.   وجــود  تفــاوت  رمزآلــود  و  متشــابه 

۴. در نشــانه‌های ظهــور امــکان بــداء و تغییــر و 
محــو وجــود دارد.

و  حــوادث  برخــی  بیــان  در  اســت  ممکــن   .۵
باشــد. گرفتــه  صــورت  تقیــه  نشــانه‌ها 

همــۀ  در  تشــابه  و  تقیــه  و  بــداء  امــکان   .۶
نشــانه‌ها و نصــوص دینــی وجــود دارد، مگــر در 
ســنت قطعــی و تبدیل‌ناپذیــر الهــی بــرای شــناخت 
ــا  ــت ی ــت حج ــون معرف ــا قان ــود ی ــخصیت موع ش

امام‌شناســی. روش 

ــباب  ــرایط و اس ــا ش ــور ب ــانه‌های ظه ــن نش ۷. بی
ــود دارد. ــاوت وج ــور تف ظه

ــد کــه تنهــا یــک  ــه رویکــرد ســوم معتقدن باورمنــدان ب
مســئله محکــم و ناگزیــر وجود دارد و آن قانون و ســنت 
ــای  ــه حجت‌ه ــه هم ــت ک ــی اس ــم و ثابت ــع و محک جام
خــدا بــا آن شــناخته شــده‌اند و بــه آن طریــق، خودشــان 
بــرای  تاریــخ  را معرفــی کرده‌انــد و مؤمنــان در طــول 
همــان  از  خــدا  حجت‌هــای  همــه  حقانیــت  اثبــات 
ــرای  ــتادگانش ب ــدا و فرس ــد و خ ــتفاده می‌کنن روش اس
شــناخت شــخصیت منجــی موعــود نیــز همیــن ضابطــه 
ــد؛ پــس اصحــاب رویکــرد ســوم  ــه کرده‌ان و روش را ارائ
شــخصیت  شــناخت  معطــوف  را  توجهشــان  تمــام 
منجــی موعــود از طریــق همیــن قانــون محکــم و ثابــت 
می‌کننــد، ســپس نشــانه‌های زمــان ظهــور او را شــناخته 
و تطبیــق می‌دهنــد و تصدیــق می‌کننــد؛ گرچــه شــاید 
برخــی از اصحــاب رویکــرد ســوم ابتــدا نشــانه‌های ظهــور 
ــت  ــا جدی ــد و ب ــال بفهمن ــور اجم ــود را به‌ط ــی موع منج
به‌دنبــال یافتــن منجــی موعــود از طریــق قانــون معرفــت 

ــد. حجــت برون
را  موعــود  مصــداق  نهایتــاً  راه،  دو  ایــن  از  هریــک  از 
می‌شناســند و ســایر اخبــار و آموزه‌هــا و تکالیــف را بــا 
اســتفاده از کلمــات و آموزه‌هــای خــود منجــی رمزگشــایی 
می‌کننــد و بــاز از همیــن طریــق متوجــه می‌شــوند کــه چــه 
ــا از روی  ــه ی ــرار گرفت ــداء ق ــورد ب ــی م ــانه‌ها و نصوص نش

ــه صــادر شــده اســت. تقی
در واقــع، ایــن رویکــردِ شــیعیان اهــل بیــتb و همــه 
پیــروان انبیــاb در طــول تاریــخ بوده که به‌دنبال شــناختن 
حجــت خــدا بوده‌انــد و خــود را ســنگ محــک و مقیــاس 
توهــم خودعالم‌پنــداری  و  نمی‌کردنــد  حقایــق حســاب 
ــات و مفروضــات خــود  ــا معلوم ــا منجــی را ب نداشــتند ت
بســنجند؛ بلکــه ریــز و درشــت آموزه‌هــای دینــی را از ولــیّ 
معصــوم خــدا می‌پرســند و معنــای نصــوص و آموزه‌هــای 
ــای  ــا معن ــد ت ــر او عرضــه می‌کنن ــز ب ــی گذشــتگان را نی دین

صحیــح آن‌هــا را برایشــان بازگشــایی کنــد.
اکنــون کــه دانســتیم رویکــرد اول )بی‌اهمیتــی و راهزنــی 
علائــم ظهــور( و رویکــرد دوم )اهمیــت و موضوعیــت 
ــتی ۷  ــت درس ــد، لازم اس ــت بودن ــم( نادرس ــق علائ مطل
پیش‌فــرض رویکــرد ســوم و نتیجــۀ آن را بــا دلایــل 

ــم. ــات کنی ــی کافــی اثب ــی و نقل عقل

ادامه دارد...
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ــط  ــه فق ــود ک ــور نب ــان، این‌ط ــا ایش ــا ب ــی م در همراه
ــط از  ــه[ فق ــود ک ــور نب ــا ]این‌ط ــد ی ــرآن بگوی ــیر ق تفس
ایــن ســخن بگویــد کــه ظهــور امــام مهــدیg واقعیتــی 
واجــب و الزامــی اســت و مــردم بایــد از کلام ایشــان 
اطاعــت کننــد؛ بلکــه ایشــان تقریبــاً هرچیــزی را نقــد 
و بررســی می‌کــرد! ماننــد مکاتــب فلســفی اشــراقی، 
عقــل، روح، منهــج و روش حــوزه و انحــراف مالــی و 
عملــی آن. تأکیــد می‌کنــم کــه ایــن نوشــتار از رســاندن حــق 
ــاد  ــه ی ــه، ب ــوان یــک نمون مطلــب عاجــز اســت، امــا به‌عن
ــد  ــی ســید احمدالحســن را دی ــاد، وقت دارم کــه شــیخ جه
ــة و...  ــة و نهایةالحکم ــاره بدایةالحکم ــان درب و از ایش

پرســید، ایشــان همــه را جــواب مــی‌داد و ]فرمــود[ کــه 
چگونــه ملاصــدرا در کتــاب ]شــواهد الربوبیــة[ توبــه‌اش 
را از پیــروی از فلســفه اعــام نمــوده اســت؛ و بــرای مــا 
مشــخص شــد کــه او تمــام کتاب‌هایشــان را خوانــده 
بــرای تمــام ســؤالات جــواب دارد! برخــاف آنچــه  و 
او فقــط در خصــوص آنچــه  بعضــی تصــور کرده‌انــد  
بلکــه  نــدارد؛  در کتبــش می‌گویــد و می‌نویســد علــم 
ــد،  ــود کــه راوی می‌گوی ــه خــدا ســوگند، او همــان ‌طــور ب ب
 gســؤالی پرســید و امــام باقــر gوقتــی کــه از امــام باقــر
فرمــود: اهــل عــراق این‌طــور می‌گوینــد و توضیــح داد 
و اهــل مدینــه این‌چنیــن می‌گوینــد و توضیــح داد و... 

 | در آن لحظه احساس کردیم که حتی دیوارها به لرزه افتاد

ســید احمدالحســن 
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در آخــر، ســؤال‌کننده گفــت راســت گفتــه کســی کــه گفتــه 
عالم‌تریــن مــردم، عالم‌تریــنِ آنــان بــه اختــاف آرای مــردم 
اســت. ســید احمدالحســن واقعــاً بــه علــوم همــۀ اینــان و 
ــکالات و  ــل اش ــن دلی ــه همی ــه دارد! و ب ــش احاط جوانب
اشــتباهات کاربــردی و مخالفــت بعضــی از آن‌هــا بــا اســام 
را می‌دانــد و بســیاری چیزهــا کــه بیــان مــن از توضیــح آن 

عاجــز اســت!
 و چگونــه ظلمــت بتوانــد نــور محمــد و آل‌محمــدb را 

توصیــف کنــد؟
بدیــن  ایــن  امــا  کنــد؛  شــوخی  ندیــدم  هیچ‌وقــت 
معنــا نیســت کــه او در روی مــردم لبخنــد نمی‌زنــد و 
خوش‌برخــورد نیســت؛ بلکــه او لبخنــد می‌زنــد و بــدون 
ــا ایــن حــال  ــان اســت. ب قهقهــه می‌خنــدد. پــدری مهرب
بــر ســر باطــل بــا هیچ‌کــس ســازش نمی‌کنــد، حتــی 
اگــر نزدیک‌تریــن فــرد بــه ایشــان باشــد. ایشــان در 
ایــن لحظــه، از شــما رضایــت دارد چــون خــوب هســتی، 
بــه ناحــق رفتــار کنــی خشــمگین  و لحظــه دیگــر کــه 
می‌شــود، به‌طــوری کــه انــگار تــو را از قبــل نمی‌شــناخته 

ــت! اس
حتــی  می‌شــد،  غضبنــاک  و  خشــمگین  موقعــی کــه 
اگــر خشــم او نســبت بــه انصــار نبــود و مثــاً بــه خاطــر 
ــد و او از  ــام داده بودن ــع انج ــه مراج ــود ک ــدی ب ــاق ب اتف
آن انتقــاد کــرده و بــا تنــدی دربــاره آن ســخن می‌گفــت، 
در آن لحظــه احســاس می‌کردیــم کــه حتــی دیوارهــا 
ــان، آرزو  ــرس از ایش ــوف و ت ــاد، و از خ ــرزه می‌افت ــه ل ب
موضــوع  اینکــه  بــا  می‌بودیــم؛  خــاک  می‌کردیــم کــه 
ــن )و  ــر م ــه اگ ــه اینک ــد ب ــه رس ــود، چ ــا نب ــه م ــوط ب مرب
پنــاه بــر خــدا از مــن( مقصــود خشــم او می‌بــودم! از خــدا 

ــم. ــو داری تقاضــای عف
لازم بــه ذکــر اســت کــه اینکــه گفتــم ســید احمدالحســن 
آنچــه را بــه می‌گفــت نشــر مــی‌داد، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه همه‌چیــز را می‌نوشــت؛ بلکــه رؤیاهــا و صحبت‌هایــی 
هــم بــود کــه پــس از اینکــه می‌گفــت، می‌فرمــود بــه کســی 
نگوییــد! ماننــد حوادثــی از آینــده کــه برایمــان پیش‌گویــی 
می‌کــرد و بــه اتفاقــات دعــوت و سرنوشــت آن ارتبــاط 
ــم  ــان ه ــا[ همچن ــا رخ داد ]ی ــی از آن‌ه ــه برخ داشــت! ک
پیــش چشــم مــا رخ می‌دهــد ولــی مــا از بــاب پایبنــدی بــه 

امــر ایشــان، آن را آشــکار نمی‌کنیــم.
الجمهوريــة  جامــع  ]مســجد[  روزی  دارم  خاطــر  بــه 
تقاضــای مناظــره بــا مــا را داشــتند. بــه ســید احمدالحســن 
ــا ماشــین ابوزهــرا حرکــت کردیــم و أیمــن  اطــاع دادم. ب
ــرا  ــون ابوزه ــردم چ ــی می‌ک ــن رانندگ ــود. م ــا ب ــا م ــم ب ه
ــه  ــا آمــد و ب ــا م ــد. ایشــان ب ــا بیای ــا م نتوانســت آن روز ب
اســتان العمــاره رفتیــم و در آنجــا نــزد قبیلــه شــیخ ناظــم 

نشســتیم و او را ]به‌همــراه خودمــان[ آوردیــم. ســپس 
بــه بصــره برگشــتیم. در راه بازگشــت نمی‌دانــم برایــم چــه 
ــردم.  ــا آشــفته و دســتپاچه رانندگــی می‌ک ــد؛ ام ــش آم پی
شــاید بــه ایــن دلیــل کــه در آن زمــان اگــر تعویــض دنــده 
ــید  ــم. س ــی کن ــی رانندگ ــتم به‌خوب ــود نمی‌توانس ــتی ب دس
ــم:  ــان گفت ــه ایش ــت؟! ب ــکلت چیس ــود: مش ــن فرم ــه م ب
ــم از ایــن ماشــین ســبقت بگیــرم، به‌دلیــل فــان  نمی‌توان
و فــان. پــس بــه مــن فرمــود: فــان کار و فــان کار را 
انجــام بــده! تــا ایــن حــد در حــق ایشــان مقصــر بودیــم و 

ــرد! ــوری می‌ک ــا صب ــا م ــی‌داد و ب ــا آمــوزش م ــه م او ب
ســپس بــا شــیخ ناظــم برگشــتیم و مناظــره را برگــزار 
ــرد.  ــال می‌ک ــز را دنب ــم. ســید احمدالحســن همه‌چی کردی
وقتــی تمــام شــد فیلــم مناظــره را دیــد و نظــرات خــود را 
گفــت؛ از جملــه این‌کــه بــه شــیخ ناظــم گفــت: دفعــه دیگر 
کــه مناظــره کــردی، حنــک )دنبالــه عمامــه( را دور گردنــت 
بــرص  بیمــاری  باعــث  نینداختــن حنــک،  بینــداز! زیــرا 
ــروزی در  ــث پی ــرات باع ــن آن در مناظ ــود و انداخت می‌ش
مناظــرات اســت. همچنیــن فرمــود: شــیخ ناظــم مناظــره 
و نیــز طــرف مقابــل را مدیریــت می‌کــرد ]و بــر مناظــره 
مســلط بــود[. طــرف مقابــل مناظــره اســعد بصــری بــود کــه 
ــدی  ــر مقت ــود و مســئول دفت در حــوزه، شــیخ معروفــی ب

ــود. صــدر در آن زمــان ب
همچنیــن وقتــی ایشــان دیــد کــه اســعد بصــری ]در 
مناظــره[ روایاتــی را کــه در آن‌هــا بــه او ]یعنــی ســید 
احمدالحســن[ اشــاره شــده از شــیخ ناظم درخواســت کرد، 
بــه شــیخ ناظــم فرمــود: بایــد روایــات ایــن موضــوع را بــه 
او بدهــی! ایشــان در هرچیــز نظراتــش را بیــان می‌کــرد.

روز بعد اسعد بصری از مناظره انصراف داد!
یــک ‌بــار ایشــان را در نجــف در خانــه ابوحســین دیــدم. در 
آن لحظــه مشــغول نوشــتن بــود. بعــد از اینکه به او ســام 
کردیــم و نشســتیم، در آن لحظــه مــن بــرای مظلومیتــش 
همیــن‌ طــور گریــه می‌کــردم و نمی‌توانســتم جلــوی گریــه‌ام 
را بگیــرم. بالاخــره کار ایشــان را کــه داشــت می‌نوشــت 
قطــع کــردم و بــه او گفتــم: آیــا می‌توانــم دوبــاره بــه شــما 
ســام کنــم؟ فرمــود: بلــه! پــس به‌ســمتش رفتــم و بــه او 
ــت!  ــه‌ام گرف ــم و گری ــوش گرفت ــردم و او را در آغ ــام ک س
ســپس به‌جــای خــود برگشــتم و ایشــان بــه نوشــتن خــود 

بازگشــت!
یــک بــار در ناصریــه در خانــه شــیخ حیــدر بــا ایشــان 
ملاقــات کــردم. شــیخ حیــدر پشــت کامپیوتــر نشســته بــود. 
ایشــان بــه او فرمــود کــه از پشــت کامپیوتــر بلنــد شــود و 
مــرا بــا خــود پشــت کامپیوتــر نشــاند و فیلــم شــبیه عیســی 
را گذاشــت و برایــم شــرح مــی‌داد و فیلــم را می‌دیدیــم. در 
انتهــای فیلــم از مــن درخواســت نمــود کــه اگــر می‌توانــی 
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تصاویــر بــدون حجــاب مریــم را از فیلــم ‌حــذف کــن. گفتــم: 
ان‌شــاء‌الله.

ــزار آن  ــک نرم‌اف ــک ی ــه کم ــه بصــره بازگشــتم ب ــی ب وقت
ــن کارم  ــن اولی ــردم و ای ــذف ک ــم ح ــمت‌ها را از فیل قس
در مونتــاژ فیلــم بــود! وقتــی ایشــان را دیــدم، گفتــم آن 
ــم:  ــام دادی؟ گفت ــور انج ــت: چط ــام دادم! گف کار را انج
ــن  ــه م ــد و ب ــس خندی ــام دادم. پ ــکل انج ــان ش ــه ف ب
فرمــود: مــن بــر آن برنامــه مســلطم. ســپس بــه مــا امــر 
ــاب را از  ــمت‌های بی‌حج ــه آن قس ــی را ک ــود آن فیلم نم

ــم. ــم، منتشــر کنی آن حــذف کــرده بودی
یــک بــار بــا ایشــان در خانــه ابوزهــرا بودیــم و رادیــو ایــران 
را روشــن کــرد تــا اخبــار را گــوش کنــد. وقتی ابتــدای پخش 
ــو را  ــدای رادی ــان ص ــد، ایش ــش ش ــیقی پخ ــار موس اخب
قطــع کــرد تــا آنکــه موســیقی تمــام شــد و ســپس بــرای 

شــنیدن اخبــار صدایــش را زیــاد کــرد!
یــک بــار نیــز در خانــه شــیخ حیــدر بودیــم. نزدیــک مغــرب 
بــود. شــیخ حبیــب خیلــی خواب‌آلــود بــود. دراز کشــید کــه 
بخوابــد. پــس ایشــان بــه او فرمــود: برخیــز و در ایــن وقــت 
روز نخــواب! زیــرا خــواب در ایــن وقــت باعــث جنــون ]و 

دیوانگــی[ می‌شــود!
یــک ‌بــار شــخصی ‌ـکــه بــه یــاد نــدارم چــه کســی بــود‌ـ بــه 
حمــام رفــت. وقتــی نــزد مــا بازگشــت، انصــار بــه او گفتنــد 
عافیــت باشــد )نعیمــا(، و او نیــز در پاســخ گفــت: خداونــد 
بــه شــما عافيــت دهــد )ینعــم علیکــم(، رســم مــا در عــراق 

ــه اســت. این‌گون
بلکــه  نگوییــد؛  این‌طــور  فرمــود:  احمدالحســن  ســید 
ســنت اهل‌بیــتb ایــن اســت کــه بــه فــردی کــه حمــام 
کــرده بگویــی: »طــابَ مــا طَهُــرَ مِنْــک: آنچــه از تــو پاکیــزه 
ــابَ  ــا ط ــرَ م ــد: »طَهُ ــخ بگوی ــاد.« و او در پاس ــو ب ــد نیک ش

ــاد.« ــزه ب ــو نیکــو شــد، پاکی ــک: آنچــه از ت مِنْ
ایشــان بیشــتر اوقــات در قنــوت نمازهــا ایــن دعــا را 
ــى  ــي عل ــو، صل ــو الا ه ــن لا ه ــا م ــو، ی ــا ه ــد: »ی می‌خوان

محمــد وآل محمــد وانصرنــا علــى القــوم الكافریــن«
بیــن نمــاز مغــرب و عشــا، زیــارت عاشــورا و ســوره 
ــم،  ــراه او بودی ــب را هم ــع ش ــر موق ــد و ه ــس می‌خوان ی
می‌دیدیــم کــه چطــور نمــاز شــب می‌خوانــد. بیشــتر 
اوقــات بیــن رکعــات نمــاز شــب فاصلــه می‌انداخــت؛ 
ــا  ــد، ی ــپس می‌خوابی ــد و س ــت می‌خوان ــار رکع ــاً چه مث
برایمــان تدریــس می‌کــرد و پــس از آن چهــار رکعــت دیگــر 
می‌خوانــد، یــا دو رکعــت دو رکعــت. همچنیــن بیــن نمــاز 
ظهــر و عصــر، موعظــه می‌کــرد و می‌فرمــود: ایــن ســنت 
رســول خداســت و ایشــان هروقــت نمــاز ظهــر را به‌جــای 
مــی‌آورد به‌ســوی اصحابــش رو می‌کــرد و مدتــی آنــان را 
موعظــه می‌کــرد و ســپس نمــاز عصــر را به‌جــا مــی‌آورد.

در آن زمــان ایشــان تکالیفــی عبــادی بــه مــا مــی‌داد کــه 
بــرای مــدت معینــی هــر روز انجــام دهیــم؛ ماننــد قرائــت 
ــئةاللیل و  ــاز ناش ــره، نم ــای ذخی ــرآن، دع ــوره‌هایی از ق س

چیزهــای دیگــر.
و  بصــره  حســینیه  در  دیگــری  بســیار  ملاقات‌هــای 
ــار در  ــه یــک ‌ب نجــف و خانه‌هــای انصــار داشــتیم. از جمل
ــه امــام گفــت:  ــه ابوســجاد در نجــف، یکــی از انصــار ب خان
ــا  ــاره ازدواج کنــد! پــس ایشــان فرمــود: آی می‌خواهــد دوب
کلام رســول خــدا را نشــنیده‌ای کــه فرمــود: »در آخرالزمــان 
عزب‌مانــدن ]و ازدواج‌نکــردن[ حــال می‌شــود!« و کلامــی 
را از یکــی از ائمــه بازگــو کــرد کــه مضمونــش چنیــن بــود کــه 
انصــار بــا زن‌هــا و بچه‌هایشــان ســرگردان شــده و آنــان را 

ــد! ــوه دیگــر جابه‌جــا می‌کنن ــۀ ک ــه قل ــۀ کوهــی ب از قل
ــذا  ــفرهٔ غ ــم، س ــان را می‌دیدی ــه ایش ــی ک ــتر اوقات بیش
معمولــی بــود؛ اگــر نگوییــم فقیرانــه یــا متوســط بــود و 

ــورد! ــذا می‌خ ــا غ ــا م ــان ب ایش
ــه  ــد. ن ــب نمی‌دانن ــردم[ عی ــه ]م ــد ک ــی می‌پوش لباس
لبــاس متکبرانــه، و نــه لباســی کــه مــردم آن را نکوهــش 
کننــد. بســیار باحیاســت. بــه یــاد دارم یکــی از انصــار 
کــه تــازه ایمــان آورده بــود، خواســت کــه مهــر نبــوت را 
کــه بــر پشــت ایشــان بــود، ببینــد! رنــگ رخســار ســید از 
ــر  ــتی تغیی ــن درخواس ــه چنی ــبت ب ــراه نس ــت و اک خجال
کــرد! پــس به‌صــورت اســتفهام انــکاری پرســید: آیــا 
می‌خواهــی لباســم را در بیــاورم؟! آن انصــاری گفــت: 
بلــه! ایشــان فرمــود: عــادت نــدارم کســی مــرا ببینــد مگــر 

ــا لبــاس کامــل. پــس آن انصــاری ســکوت کــرد. ب
یــا دانشــجوی  از مــا دانش‌آمــوز مــدارس  بســیاری 
دانشــگاه‌ها و مؤسســات بودیــم؛ و ایشــان همــواره 
ــی و  ــه قبول ــبت ب ــرد و نس ــؤال می‌ک ــمان س ــارۀ درس درب

گرفتــن مــدرک، تشــویقمان می‌کــرد.
سیگاری‌هایمان را به ترک سیگار نصیحت می‌کرد.

این‌هــا برخــی از خاطراتــی بــود کــه از زندگــی بــا امــام 
عذرخواهــی  و  آوردم؛  یــاد  بــه  امــروز  احمدالحســن 
ــردم، و بیشــتر از آن  ــرا بســیاری را فرامــوش ک ــم، زی می‌کن

اینکــه بیانــم قاصــر اســت.
والحمد لله مالک الملک
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مروری بر نظرات سید محمد‌صادق روحانی در مهدویت؛ 
قسمت دوم

 عجــز محمد‌صــادق روحانــی 
در پاســخ به چگونگی فایدۀ 
امــام غایــب و فلســفۀ غیبت
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علــت و فلســفۀ غیبــت امــام زمــانg از مســائل 
محققــان  از  بســیاری  دغدغــۀ  و  مهــدوی  مهــم 
ریزبیــن ایــن عرصــه اســت. ایــن مســئله و حــل این 
 gپرســش کــه چــرا و بــه چــه دلایلــی امــام زمــان
بــه مــدت طولانــی در غیبــت بــه ســر می‌برنــد از 
اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. مهم‌بــودن ایــن 
بحــث از آنجایــی روشــن می‌شــود کــه مخالفــان 
مذهــب تشــیع از دیگــر فِــرَق اســامی یــا حتــی 
مخالفــان غیرمســلمان بــر ایــن غیبــت طولانــی 
خــرده می‌گیرنــد و در برخــی مواقــع بــا اســتهزا و 
اینکــه  می‌کننــد.  برخــورد  شــیعیان  بــا  بی‌ادبــی 
غیبــت  بــه   gالحســن بــن  محمــد  امــام  چــرا 
ــه  ــان ب ــه زم ــن ‌هم ــت ای ــن غیب ــرا ای ــا چ ــد؟ ی رفتن
ــه  ــت ب ــن غیب ــاً ای ــه اص ــا اینک ــد؟ ی ــول انجامی ط
ــا تمامیــت  ــا و مفهومــی اســت و چطــور ب چــه معن
و  دارد؟!  ســازگاری  اســام  دیــن  کامل‌بــودن  و 
در نتیجــه آیــا امــام مهــدیg در زمــان غیبــت 
فایــده‌ای دارنــد یــا خیــر؟ و اینکــه مــردم و شــیعیان 

در زمــان غیبــت چــه وظیفــه‌ای دارنــد؟
ــی  ــاً درســت و منطق ــن شــبهات کام ــن ســؤالات و ای ای
و به‌جــا پرســیده می‌شــود و نمی‌تــوان بــه ذهــن فعــال 
ایــن جماعــتِ پرسشــگر خــرده گرفــت. چنــد ســؤال زیــر از 
ســید محمد‌صــادق روحانــی پرســیده شــد و وی چنیــن 

پاســخ دادنــد:
»س 17: فلسفۀ وجود امام غایب چیست؟

همــان  اختصــار  به‌طــور  حضــرت  آن  وجــود  فلســفۀ 
ــر خورشــید  ــه اگ ــزوم وجــود خورشــید اســت ک فلســفۀ ل
بقــای  می‌شــود.  متلاشــی  عالــم  شــود  خامــوش  روزی 
جمیــع عوالــم وابســته بــه وجــود آن امــام اســت و بســط 

ــت. ــر اس ــل دیگ ــه مح ــول ب کلام موک
س 18: حضــرت امــام عصــرg در حالــت غیبــت چــه 

ــانند؟ ــره‌ای می‌رس ــود و به س
از حضــرت امــام رضــاg  روایــت شــده اســت: اگــر زمین 
لحظــه‌ای از وجــود حضــرت حجــت خالــی شــود بی‌گمــان 
زمیــن اهلــش را در خــود فــرو خواهــد بــرد. روایاتــی از ایــن 
دســت بســیار اســت و ایــن روایــت به‌صــورت خلاصــه 
بیــان مــی‌دارد کــه وجــود حضرتــش ســبب امنیــت جهانیان 

از همــه لحــاظ اســت.
زمــان  در   gزمــان امــام  حضــرت  وظیفــۀ   :20 س 

چیســت؟ غیبــت 
وظیفــۀ حضــرت امــام زمــانg  در زمــان غیبــت همــان 
وظیفــۀ پــدران گرامی‌شــانb در زمــان حضورشــان اســت. 
ایشــان تمامــی نقش‌هــای امامــت و خلافــت الهــی را 
برعهــده دارنــد مگــر امــوری ماننــد تبلیــغ مســتقیم کــه 

به‌دلیــل موانــع امکان‌پذیــر نباشــد.
س 21: در زمــان غیبــت مخصوصــاً در عصــر حاضــر 

وظیفــۀ مــا چیســت؟
ــه  ــف شــرعیه و انتظــار فــرج و توســل ب ــه وظای عمــل ب
آن حضــرت و واســطه‌نمودن آن بزرگــوار بــرای همــۀ امــور 
ــوار  ــی، آن بزرگ ــض اله ــطۀ فی ــون واس ــرت؛ چ ــا و آخ دنی

اســت.« ]1[
مشــاهده می‌کنیــد کــه ایــن مرجــع تقلیــد در پاســخ 
ــه  ــام غایــبg  اشــاره ب ــدۀ ام ــارۀ فای دو ســؤال اول درب
  gــان ــام زم ــود ام ــور و وج ــه حض ــد ک ــه می‌کن ــن نکت ای
بــرای بقــای جهــان و طبیعــت و انســان لازم و ضــروری 
ــوم  ــام معص ــور ام ــدون حض ــان ب ــن جه ــی ای ــت؛ یعن اس
فرصتــی بــرای بقــا و حیــات انســان نخواهــد داشــت. ایــن 
فایــده اگرچــه صحیــح اســت و خداونــد اراده کــرده اســت 
ــا نداشــته باشــد،  ــدون حجــت الهــی حــق بق ــن ب ــه زمی ک
امــا یقینــاً آنچــه در ذهــن ســؤال‌کننده ایجــاد شــده و 
ــن  ــرای دی ــده‌ای ب ــه فای ــام چ ــه ام ــن اســت ک می‌شــود ای
خــدا و هدایــت و ســعادت مــردم دارد؟ ایــن از آن جهــت 
اســت کــه اصــل امامــت در دایــرۀ دیــن و فعالیــت دینــی 
معنــا پیــدا می‌کنــد؛ اینکــه خداونــد رســولان و امامانــی را 
بــرای هدایــت و نجــات و تبلیــغ مــردم انتخــاب می‌کنــد و 
مــردم بــا آن‌هــا ارتبــاط گرفتــه و از دســتورات و ارشــادات 
ــران  ــدۀ پیامب ــد. فای ــره می‌برن ــرده و به ــتفاده ک ــا اس آن‌ه
ــاً  ــت و یقین ــوده اس ــا ب ــور آن‌ه ــی در حض ــای اله و اوصی
ــزرگ  ــت ب ــک نعم ــت‌دادن ی ــی از‌دس ــا یعن ــت آن‌ه غیب
کــه بــرای هدایــت بشــر در مســیر زندگــی انتخــاب شــده 
ــه او  ــچ دسترســی ب ــه هی ــی ک ــه امام ــد. حــال چگون بودن
ــده  ــرای مــردم و دیــن آن‌هــا فای ــد ب ــدارد می‌توان وجــود ن
داشــته باشــد؟ امــام غایــب از پاســخ بــه کوچک‌تریــن 
احــکام شــرعی طهــارت و نجاســت تــا بزرگ‌تریــن مشــکلات 
و وقایــع پیش‌آمــده در طــول زندگــی مــردم محــروم اســت 
و مــردم هیــچ دسترســی‌ای بــه ایشــان نداشــته و مجبــور 
ــش  ــع خوی ــکام و وقای ــائل و اح ــل مس ــرای ح ــد ب بوده‌ان

ــوند. ــن انســان‌های غیرمعصــوم ش ــه دام دســت ب
از نظــر یــک مســلمان ســنّی‌مذهب ایــن جــای ســؤال اســت 
کــه شــیعیان بــاور دارند مســلمانان بعــد از پیامبرs بــه امامی 
معصــوم و منتَخــب الهــی محتاج‌انــد و مــردم نمی‌تواننــد 
ــف اداره  ــر را در شــئون مختل خودشــان راه اســام و پیامب
ــدی ســال اســت  ــزار و ان ــد ه ــه معتقدن ــا چگون ــد؛ ام کنن
کــه همــان امــام معصــوم از دســترس مــردم خــارج اســت 
ــت و  ــوی وارد نیس ــنت نب ــن و س ــه دی ــرادی ب ــچ ای و هی
مــردم توانایــی دارنــد بــدون حضــور امــام معصــوم بــر 
ــد و شــگفت‌انگیز‌تر  ــن‌داری باقــی بمانن مســیر کمــال و دی
اینکــه معتقدنــد ایــن مــدت طولانــی ممکــن اســت بســیار 
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طولانی‌تــر از ایــن زمــان شــود! اگــر فایــدۀ امامــتِ امــام این 
اســت کــه وجــود نازنینــش باعــث حفــظ زمیــن و آســمان 
ــت او  ــور و غیب ــن حض ــی بی ــود و فرق ــردم می‌ش ــرای م ب
نیســت، پــس عمــاً مــردم در دیــنِ خودشــان احتیاجــی بــه 
امــام نداشــته و ندارنــد و لزومــی نداشــت اصــرار بورزیــم 
ــوم  ــی معص ــه امام ــرs ب ــد از پیامب ــاً بع ــردم حتم ــه م ک
محتاج‌انــد کــه از ســمت خــدا و رســولش انتخــاب و تأییــد 

شــده باشــد.
ایــن  بــه  همچنیــن آنچــه موجــب اشــتباه در پاســخ 
ــر  ــا و غی ــه شــیعیان از علم ــن اســت ک شــبهه می‌شــود ای
آن‌هــا به‌تبــع وجــود روایاتــی کــه فرمــوده اســت امــام 
غایــب هماننــد خورشــید پشــت ابــر روشــنایی می‌بخشــد، 
]2[ گمــان کرده‌انــد امــام معصــوم هماننــد حضــورش 
فایده‌بخــش اســت. ایــن درســت اســت کــه امــام معصوم 
همچــون خورشــیدِ پشــت ابــر روشــنایی دارد، امــا ایــن 
نمی‌توانــد پاســخ شــبهۀ مذکــور باشــد؛ زیــرا آنچــه از 
طــرف پیامبــر به‌عنــوان وجــهِ کمــال و تمامیــت دیــن 
معرفــی شــده اســت وجــود و حضــور امــام معصــوم در 
بیــن مــردم اســت تــا بتوانــد حاکمیــت و رهبــری جامعــه 
ــن  ــر آنچــه ســنت دی ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــت بگی ــه دس را ب
اســام بــوده اســت و ســال‌ها شــیعیان در مناظــرات و 
تأکیــد  آن  بــر  اهل‌ســنت  بــا  خودشــان  گفت‌وگوهــای 
کرده‌انــد، لــزوم خورشــیدِ بــدون ابــر و پوشــش بــوده اســت 
نــه خورشــیدِ پشــت ابــر. امــام معصــوم می‌توانــد در زمــان 
ــه  ــور ک ــان ط ــد، هم ــنایی‌بخش باش ــش روش ــت خوی غیب
اگــر از دنیــا بــرود و وفــات کنــد نیــز بــاز شــعاع انــوار قدســی 

ــاخت. ــد س ــد خواه ــردم را بهره‌من ــان م ایش
 امــا ســؤال حقیقــی چیــز دیگــری ا‌ســت کــه امثــال 
ســید محمد‌صــادق روحانــی از پاســخ بــه آن عاجزنــد. 
عجیــب ایــن اســت کــه در ذهــن ایــن مرجــع نیــز احتمــالًا 
ــا امــام غایــب  ــن ســؤال و شــبهه وجــود داشــته کــه آی ای
وظایــف امامــت خــودش را عملــی نکــرده اســت؟ لــذا 
ــش  ــام در غیبت ــۀ ام ــه وظیف ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
چیســت می‌گویــد: »وظیفــۀ حضــرت در زمــان غیبــت 
همــان وظیفــۀ پــدران گرامی‌شــانb در زمــان حضورشــان 
اســت. ایشــان تمامــی نقش‌هــای امامــت و خلافــت الهــی 
را برعهــده دارنــد، مگــر امــوری ماننــد تبلیــغ مســتقیم کــه 

به‌دلیــل موانــع امکان‌پذیــر نباشــد.«
ــان  ــر زب چطــور امــکان دارد یــک مرجــع چنیــن ســخنی ب
برانــد؟ آیــا امــام زمــانg در زمــان غیبتش همــان وظایف 
حضــور ائمــهb را انجــام می‌دهــد؟ اســتثنا کــردن تبلیــغ 
مســتقیم از وظایــف امــام، دیگــر چــه نقــش ســازنده‌ای از 
ــرای  امامــت امــام باقــی می‌گــذارد؟ امامــی کــه غیبتــش ب
مــردم و دینشــان هماننــد وفــات اوســت و مــردم در زمــان 

غیبتــش در فتــرت بــه ســر می‌برنــد دیگــر چگونــه وظایــف 
انجــام می‌دهــد؟  پــدران خویــش  امامــت را همچــون 
ــه و  ــی تــوان پاســخ عالمان واضــح اســت کــه آقــای روحان
قانع‌کننــده بــه ایــن شــبهات را نداشــته و خواســته اســت 

از پاســخ حقیقــی در ایــن موضوعــات طفــره رود.
ــردم  ــۀ م ــه وظیف ــن ســؤال ک ــه ای ــن در پاســخ ب همچنی
ــه‌ای  ــخ کلیش ــک پاس ــه ی ــز ب ــت نی ــت چیس ــان غیب در زم
ــام  ــه انج ــفارش ب ــردم را س ــران م ــل دیگ ــرده و مث ــاه ب پن
وظایــف شــرعیه و انتظــار فــرج می‌کنــد کــه البتــه معنــای 
دقیقــی از همیــن دســتور نیــز نــدارد؛ به‌عبــارت دیگــر، نــه 
مفهــوم قابل‌توجهــی از انتظــار فــرج بــه دســت می‌آیــد و 

ــه انجــام وظایــف شــرعیه. ن
تــا زمانــی کــه علمــا و بــزرگان و مراجــع نتواننــد معنــای 
ــاً  ــد، یقین ــه کنن ــت ارائ ــفۀ غیب ــی و فلس ــتی از چرای درس
نخواهنــد فهمیــد کــه چــه بــر ســر دینــی آمــده اســت کــه 
تمــام تلاشــش بــر ایــن بــود کــه مــردم جامعــه بــه رهبــر 
و حاکمــی معصــوم مراجعــه کننــد و دیــن و احــکام و 
ــور  ــۀ ام ــه و در هم ــا گرفت ــش را از آن‌ه ــادات خوی اعتق

بــه آن‌هــا مراجعــه کننــد.
امــام مهــدیg در پاســخ اســحاق بــن یعقــوب کــه 
ســؤالاتی را توســط محمــد بــن عثمــان بــه ایشــان رســانده 

ــوده اســت: ــت فرم ــت غیب ــارۀ عل ــود درب ب
ــزَّ وَ جَــلَّ  ــهَ عَ ــإنَِّ اللَّ ــةِ فَ ــنَ الْغَيْبَ ــعَ مِ ــا وَقَ ــةُ مَ ــا عِلَّ »وَ أَمَّ
هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا تَسْــئَلُوا عَــن‏ْ أَشْــياءَ إنِ‏ْ تُبْــدَ  يَقُــولُ‏ يــا أَيُّ
لَكـُـمْ تَسُــؤْكُمْ...؛ و امــا دربــارۀ علــت غیبتــی کــه واقــع شــده 
اســت خداونــد عزوجــل می‌فرمایــد: ای کســانی کــه ایمــان 
ــان روشــن شــود  ــر برایت ــه اگ ــد از امــوری نپرســید ک آوردی

ــی شــما می‌شــود.« ]3[ موجــب ناراحت
 gدر حقیقــت علــت و فلســفۀ غیبــت امــام زمــان
پاســخی عالمانــه و منطقــی دارد، نــه اینکــه بــا پاســخ‌های 
کلیشــه‌ای از اصــل موضــوع فــرار کــرده و صرفــاً مــردم را 
بــه انجــام وظایــف شــرعیه و توســل و انتظــار فــرج توصیــه 
کنیــم. بــرای پاســخ بــه چرایــی غیبــت امــام زمــانg بــه 
خطبــۀ اکمــال دیــن ســید احمدالحســن مراجعــه کنیــد.

---------
1. امام زمانg از ولادت تا ظهور، ص 34  و 36.

2. کمال‌الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص 485.
3. مائدة، 102؛ کمال‌الدین و تمام النعمة، ج‏2، ص 485.

10 هفته‌نامه زمان ظهور



ــت  ــق حاکمی ــی، ح ــان اله ــۀ ادی ــای هم ــق آموزه‌ه طب
فقــط از آنِ خــدا و خلفــای منصــوب از جانــب خداســت. 
ــچ  ــت و هی ــال اس ــد متع ــان خداون ــک جه ــق و مال خال
مخلوقــی حــق نــدارد بــدون اذنِ خــدا در مُلــکِ او تصــرف 

ــد: ــم می‌فرمای ــرآن کری ــد. خــدای متعــال در ق کن
)قُــلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُؤْتِــي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاءُ 
ــن تَشَــاءُ وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاءُ وَتُــذِلُّ مَــن  وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ
تَشَــاءُ بيَِــدِكَ الْخَيْــرُ إنَِّــكَ عَلَــى كلُِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ( )بگــو بــار 
خدایــا، تویــی کــه فرمانفرمایــی؛ هــر آن‌کــس را کــه خواهــی، 
فرمانروایــی بخشــی؛ و از هرکــه خواهــی، فرمانروایــی را 
ــه را  ــی؛ و هرک ــزت بخش ــی، ع ــه را خواه ــتانی؛ و هرک بازس
خواهــی، خــوار گردانــی؛ همــۀ خوبی‌هــا بــه دســت توســت، 

و تــو بــر هــر چیــز توانایــی(. ]۱[

سید احمدالحسن در کتاب »عقاید اسلام« می‌فرماید:
ــر مــردم، ایــن اســت کــه مخصــوص  »اصــل در ولایــت ب
ــل  ــن اص ــر ای ــرع ب ــینی( ف ــتخلاف )جانش ــت و اس خداس
ولایــت  بــر  فــرع  ولایتــش  خــدا  خلیفــۀ  لــذا  اســت. 
خداســت و کســی حــق نــدارد ولایــت خــدا را بــه کــس 
ــل شــرعی قطعــی.« ]۲[ ــا دلی ــد مگــر ب دیگــری منتقــل کن
امــا خلافــت و جانشــینیِ مشــروع بــرای خــدا در زمیــن به 
چــه معناســت؟ خــدای متعــال طبــق ســنتی تبدیل‌ناپذیــر، 
همــواره از میــان بنــدگان بــا اخــاص خویــش، جانشــینانی 
را بــرای تعلیــم و تزکیــۀ مــردم و اعمــال ولایــت تشــریعی 
خویــش برمی‌گزیــده اســت. هــر حاکمیتــی متشــکل از 
دو بخــش »قانون‌گــذاری« و »اجــرا« اســت و از آنجــا کــه 
ــت،  ــروز اس ــدّد و بِ ــری متج ــذاری ام ــریع و قانون‌گ تش

حکومت‌هــا و جایــگاه انتخابــات یگــر  د بــا  جهــه  ا مو نگــی  |چگو

مفهوم‌شناسی حاکمیت الله

 محمد هادی قره‌داغی

هفته‌نامه زمان ظهور11



ســید احمدالحســن در توضیــح جایــگاه معصــوم 
ــد: ــت الله می‌فرمای ــی حاکمی ــتم سیاس در سیس

»شــخص مســلط بــر خــون مــردم و دســتورات 
تنفیــذ  مثــل  این‌هــا،  نظایــر  و  جنــگ  و  صلــح 
ــد؛  ــوم باش ــی و معص ــد اله ــدام، بای ــای اع حکم‌ه
وگرنــه فســادهای بزرگــی رخ می‌دهــد و خون‌هــای 

زیــادی بــه هــدر مــی‌رود... .« ]۵[
به‌عنــوان ســخن‌گوی  نیــز  الســالم  دکتــر عــاء 
ــا  ــه ب ــن در مصاحب ــید احمدالحس ــر س ــمی دفت رس
تلویزیــون ماهــواره‌ای »دجلــه« عــراق دراین‌بــاره 

ــرد: ــان ک ــن بی چنی
مختصــر  به‌شــکل  بخواهیــد  بنــده  از  »اگــر 
ــت  ــه اس ــم، این‌گون ــان کن ــد را بی ــت خداون حاکمی
کــه مــردی کــه نســبت بــه خون‌هــا چیــره و مســلّط 
اســت ... یــا بــه تعبیر سیاســی امــروزه »فرماندۀ کل 
نیروهــای مســلح«. ایــن فــرد بایــد به‌شــکل دینــی 
ــۀ  ــا خلیف ــه ی ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــده باش ــد ش تأیی
خداونــد باشــد، یــا اینکــه از ســوی خلیفــۀ خداونــد 
ــش از  ــل جایگاه ــا حداق ــد، ی ــده باش ــوب ‌ش منص

ــد.« ]۶[ ــده باش ــد ش ــد تأیی ــۀ خداون ــوی خلیف س

بنیادیــن، به‌معنــای دشــمنی  ایــن اعتقــاد  آیــا  حــال، 
دعوت‌هــای الهــی بــا حکومت‌هــای غیرشــرعی اســت؟ 
هرگــز! بلکــه نحــوۀ تعامــل بــا حکومت‌هــای موجــود، 
بســتگی بــه رأی و نظــر معصــومg در هــر زمــان دارد؛ 
gحتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه امــام معصــوم
در جامعــه‌ای کــه هنــوز آمادگــی پذیــرش حاکمیــت الله 
مفاســد  نســبی  بــرای کاهــش  پیشــنهادهایی  نــدارد،  را 
ــا حکمــت و رحمــت  ــق ب ــن مطاب ــد و ای ــه کن موجــود ارائ
اولیــای الهــی اســت. در همیــن راســتا می‌بینیــم ســید 
ــا نگرانــی، اوضــاع اســفبار و نابســامان  احمدالحســن کــه ب
»دولــت  تشــکیل  پیشــنهاد  می‌کننــد،  دنبــال  را  عــراق 
ــر صــدر«  ــه ریاســت »ســید جعف رهایی‌بخــش مســتقل« ب
‌ـیکــی از چهره‌هــای سیاســی معتــدل و محبــوب‌ـ را مطــرح 
می‌کننــد و در یکــی از پیام‌هایشــان خطــاب بــه امیــران 
ــد: »لطفــاً  قبایــل و شــیوخ عشــایر چنیــن هشــدار می‌دهن
عــراق را در حالــی رهــا نکنیــد کــه فرومی‌پاشــد و شــما 

]۷[ می‌کنیــد.«  نــگاه 
ســید احمدالحســن در پاســخ بــه فــردی کــه تصــور می‌کرد 

به‌ناچــار مجــریِ تشــریع الهــی بایــد خــود متصــل بــه 
ــر  ــم ه ــا حک ــد ت ــبحان باش ــد س ــب خداون ــیِ از جان وح
مســئلۀ جدیــد و حادثــی را از او دریافــت کنــد؛ بنابرایــن، 
ــدا  ــت و ارادۀ خ ــرای خواس ــت الله و اج ــراری حاکمی برق
در زمیــن جــز بــا تســلط و اشــراف خلیفــۀ معصــوم او بــر 

ــود. ــق نمی‌ش ــور محق ام
آری، حجــج الهــی »عالِــم« بــه دیــن و ارادۀ خــدا در هــر 
زمــان هســتند و توســط خــدا و حجت‌هــای پیشــین 
»معرفــی« می‌شــوند تــا پیــروی شــوند و حاکمیــت خــدا 
را بــر زمیــن محقــق ســازند، و اساســاً یکــی از نشــانه‌های 
همیشــگی آنــان، در کنــار برخــورداری از »معرفی‌نامــه« 
و »علــم الهــی«، ایــن اســت کــه بــه »حاکمیــت خــدا« 
مشــروع  را  حکومــت  اقســام  دیگــر  و  فرامی‌خواننــد 
نشــانه‌بودن  و  دلیــل  احمدالحســن  ســید  نمی‌داننــد. 

»دعــوت بــه حاکمیــت الله« را چنیــن شــرح می‌دهنــد:
»زمیــن هرگــز از هدایــت و حــق خالــی نخواهــد شــد، 
و اگــر از پرچــم بر‌افراشــته‌ای کــه دعــوت بــه حاکمیــت 
بایــد بگوییــم در آن‌ هنــگام  خــدا بکنــد خالــی باشــد، 
ــه  ــوت ب ــس دع ــت؛ پ ــی اس ــق ته ــت و ح ــن از هدای زمی
ــه داعــی به‌ســمت  ــت خــدا به‌خصــوص هنگامی‌ک حاکمی
ــه آن دعــوت  حــق )خلیفــۀ خــدا( تنهــا کســی اســت کــه ب
می‌کنــد، دلیلــی بــرای طالبــان شــناخت حــق اســت کــه 
دلیــل نــص و وصیــت پیشــین را تأییــد می‌کنــد؛ یعنــی 
دعــوت بــه حاکمیــت خــدا بــا انضمــام بــه نــص، دلیلــی بــر 
ــی اســت  ــی دلیل ــود؛ یعن حقانیــت خلیفــۀ خــدا خواهــد ب
کــه نــص را یــاری می‌کنــد و یقیــن مؤمنــان بــه حقانیــت او 

را فزونــی می‌بخشــد.« ]۳[
ایشــان همچنیــن، در توضیــح تطبیــق ایــن نشــانه بــر 
ــدیg و  ــام مه ــوان وصــی و فرســتادۀ ام ــش ‌ـبه‌عن خوی

یمانــی موعــود‌ـ چنیــن می‌نویســند:
ــگان به‌شــکلی  ــی؟ هم ــدان چــه می‌بین ــم: در می »می‌گوی
به‌ســوی تنصیــب از جانــب مــردم و حاکمیــت مــردم 
ــه‌ای  ــید خامن ــان( س ــران )خراس ــد؛ و در ای ــوت می‌کنن دع
متصــدی ادارۀ علنــی امــور شــده اســت؛ بــه اعتبــار اینکــه 
او ولی‌فقیــه اســت )یعنــی بــرای تصــدی امــور، امامــت را 
بازســازی می‌کنــد ...(، در عــراق نیــز ســید محمــود حســنی 
ــات  ــه انتخاب ــه اســت و ســید سیســتانی ب ــن‌ گون ــه همی ب
فرامی‌خوانــد و ... و ... و همگــی بــه حاکمیــت مــردم 
دعــوت می‌کننــد. تنهــا همیــن دعــوت مبــارک یمانــی 
اســت کــه دعوت‌کننــده بــه تنصیــب الهــی اســت نــه 
هیچ‌کــس  نــه  می‌کنــم  تأکیــد  و  دیگــر،  هیچ‌کــس 

دیگــر... .« ]۴[
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ــد  ــی ایــن انتخــاب بای حاکــم مشــارکت داشــته باشــند؛ ول
تحــت اشِــراف ایــن مــرد باشــد کــه از ســوی خداونــد 

تبارک‌وتعالــی، تزکیــه و پــاک شــده اســت.« ]۱۰[
امــا ســید احمدالحســن نســبت بــه برگــزاری انتخابــات در 
ایــران انتقــادی بیــان نکرده‌انــد؛ بــه دلیــل آنکــه حکومــت 
ایــران مشــروعیت خویــش را از انتخابــات و آرای مــردم 
بالاتریــن  اســامی،  جمهــوری  نظریه‌پــردازان  نمی‌دانــد. 
مقــام سیاســی کشــور را در انحصــار فقیهــی دانســته‌اند کــه 
از نظــر آنــان دارای ولایــت شــرعی و »نیابــت« از جانــب 
ــه  ــی ب ــۀ سیاس ــن نظری ــد ای ــت؛ هرچن ــانg اس ــام زم ام
ــد مســتند اســت و در عمــل، بازگشــت  ــی فاق لحــاظ دین
ــرِ خداســت. ســید احمدالحســن در  ــت غی ــه حاکمی آن ب
ــد: ــن فرمودن ــاره چنی ــور، دراین‌ب ــی مذک ــۀ رادیوی مصاحب

ــراق  ــردم ع ــای نجــف م ــه فقه ــی ک ــاد دارم هنگام ــه ی »ب
را دعــوت می‌کردنــد بــرای شــرکت در انتخابــات قانــون 
ــات و بلکــه انتخــاب اشــخاص و  اساســی و ســپس انتخاب
ــتیصال و  ــبب اس ــروز س ــا ام ــه همان‌ه ــاص ک ــی خ احزاب
گرفتــاری عــراق و مــردم شــده‌اند، در آن هنــگام مــن از 
مؤمنیــن و مــردم خواســتم کــه در ایــن انتخابــات شــرکت 
نکننــد و بیــان کــردم ایــن کارشــان شــیعیان اهل‌بیــت )ع( 
را فریــب می‌دهــد؛ چــون ســبب می‌شــود شــیعیان گمــان 
‌کننــد ایــن انتخابــات همــان طریــق شــرعی بــرای انتخــاب 
ــه  ــت؛ در نتیج ــردم اس ــان م ــر ج ــلط ب ــی مس ــم اصل حاک
فــان و بهمــان پیــروز شــدند و بــر اوضــاع مســلط شــدند 
و خیــال کردنــد یکــی از حقوقشــان ایــن اســت کــه در جــان 
ــای  ــج کاره ــاهد نتای ــروز ش ــا ام ــد و م ــرف کنن ــردم تص م
ــا خــون شســته می‌شــود. آن‌هــا هســتیم، چــون خــون ب

ــم و  ــن ســخنی گفت ــه چنی ــگام ک ــادم هســت در آن هن ی
ــاب  ــی از ط ــردم و بعض ــه م ــتم ک ــف داش ــری در نج دفت
حــوزه در آنجــا مــرا ملاقــات می‌کردنــد، یکــی از روزهــا 
ــا مــن  یــک ســید معمــم )وکیــل یکــی از مراجــع نجــف( ب
ــا  ــه م ــو چــرا ب ــراض نمــوده، گفــت: ت ــرد و اعت ــت ک صحب
بــه خاطــر دعــوت مــردم بــه شــرکت در انتخابــات اعتــراض 
می‌کنــی و بــه انتخابــات در ایــران اعتــراض نمی‌کنــی؟! 
آیــا ایــن تناقــض نیســت؟ یعنــی ایــن ســید گمــان می‌کــرد 

ــض اســت. ــن دارای تناق ــار م ــار و گفت رفت
بــه او گفتــم شــما مــردم را دعــوت می‌کنیــد بــرای انتخــاب 
ــر خــون و جــان مــردم اســت  ــه مســلط ب ــی ک ــم اصل حاک
ــد  ــان کنن ــدb گم ــیعیان آل‌محم ــه ش ــد ک و کاری می‌کنی
ــی  ــم اصل ــرای انتخــاب حاک ــۀ شــرعی ب ــان طریق ــن هم ای
مســلط بــر جــان مــردم اســت؛ امــا در ایــران می‌گوینــد 
فقیــه ولایتــی دارد کــه تجلــیّ و تمثّــل امتــداد ولایــت 
معصــوم اســت و در زیــر ســایۀ ولایت‌فقیــه، انتخابــات 
جریــان دارد؛ یعنــی حاکــم اصلــی مســلط بــر خــون و جــان 

ایــن پیشــنهاد ایشــان در تناقــض بــا شــعار »حاکمیــت الله« 
اســت، فرمودند:

»... شــما می‌دانــی کــه مــن، آنــان را نصیحــت نمــودم 
ــر  ــویی دیگ ــه س ــن ب ــان، رفت ــی آن ــردم؛ ول ــان ک و راه را بی
ــیدند؛  ــه آنچــه در آن هســتند، رس ــتار شــدند و ب را خواس
آیــا نظــرت ایــن اســت کــه بنشــینم و مثــاً بــه آنــان ناســزا 

ــم؟! بگوی
قطعــاً خیــر؛ ایــن اخــاق مــا نیســت؛ و بــه همیــن خاطــر 
اســت کــه بــا تمــام آنچــه انجامــش برایــم امکان‌پذیــر 
اســت، تــاش می‌کنــم تــا ]آنــان را[ یــاری و مســاعدت 

دهــم... .« ]۸[
الله  حاکمیــت  بــه  اعتقــاد  اســت کــه  شــایان‌توجه 
ــات« هــم نیســت. ســید  ــه »انتخاب مســتلزم نفــی هرگون
ــش از  ــذ )پخ ــو المنق ــا رادی ــه ب ــن در مصاحب احمدالحس

فرمودنــد: دراین‌بــاره  دیترویــت( 
ــه  ــاب انتخــاب شــخصی ک ــود از ب ــات به‌خودیِ‌خ »انتخاب
ــی شــخصی را  ــدارد؛ یعن ــدۀ مــردم باشــد، اشــکالی ن نماین
انتخــاب کننــد کــه از طــرف آن‌هــا ســخن بگویــد یــا قانونــی 
را کــه آن‌هــا دارنــد اجــرا و اداره کنــد. همچنیــن انتخابــات 
ــی  ــدارد؛ یعن ــکالی ن ــدا اش ــت خ ــام حاکمی ــایۀ نظ ــر س زی
ســلطنت در اصــل بــرای خلیفــۀ خــدا باشــد و فقــط او 
دربــارۀ مســائلی کــه مربــوط بــه جــان مــردم اســت تصــرف 

کنــد.
اشــکال در ایــن اســت کــه بــا انتخابــات، حاکــم اصلــی 
ــان  ــرف در ج ــق تص ــه ح ــی ک ــی کس ــود؛ یعن ــاب ش انتخ
ــروز در  ــه ام ــزی اســت ک ــن همــان چی ــردم را دارد و ای م
کشــور عــراق وجــود دارد و همیــن امــر موجــب شــد کــه 
مــا بگوییــم ایــن نظــام از ناحیــۀ شــرعی و دینــی )به‌حســب 
ــن خــدا( باطــل اســت؛  ــه دی ــا ب ــت م ــا و معرف ــاد م اعتق
دقیقــاً ماننــد ســایر نظام‌هــای باطــل؛ و اعتقــاد داریــم 
ــد و موجــب شــدند  ــر را حــال کردن ــن ام ــه ای ــی ک فقهای
ــوع  ــن ن ــد ای بعضــی از شــیعیان آل محمــدs تصــور کنن
حکومــت همــان نظــام دینــی اســت، همگــی عهــده‌دار 
خون‌هایــی هســتند کــه زیــر ســایۀ ایــن حکومــت بــه 
ناحــق ریختــه شــده؛ و طبعــاً می‌بینیــم کســانی کــه دیــروز 
ــد  ــاش می‌کنن ــروز ت ــد، ام ــز کردن ــات را تجوی ــن انتخاب ای
خــود را از کــردار دیروزشــان و نتایجــش تبرئــه کننــد )و در 

قامــت منتقــد ظاهــر شــده‌اند(!« ]۹[
بنابرایــن، دعــوت یمانــی بــا نفــسِ انتخابــات و صنــدوق 
رأی مخالفتــی نــدارد؛ بلکــه آنچــه پذیرفتنــی نیســت، 
جایگزین‌کــردن حکومــت »غیــرِ خــدا« به‌جــای حکومــت 
ــد: ــاره می‌گوی ــز دراین‌ب ــر عــاء الســالم نی ــت. دکت خداس

»فــردی تصــور نکنــد کــه مــا ضــد انتخابــات هســتیم. 
ــاب  ــه در انتخ ــد ک ــن را دارن ــکان ای ــریت ام ــا بش ــردم ی م
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ــه اســت کــه آن‌هــا مدّعــی  ــزد آن‌هــا، همــان فقی مــردم ن
ولایــت بــرای او هســتند. پــس ســخن مــا بــا آن‌هــا تفــاوت 
ــا  ــا آن‌ه ــا ب ــخن م ــت. س ــری اس ــوع دیگ دارد و در موض
ــارۀ اصــل ایــن ولایــت ادّعایــی بــرای فقیــه اســت کــه  درب
ــا  ــر ایــن ولایــت ادّعایــی وجــود دارد ی ــی ب ــا هیــچ دلیل آی

ــی اســت؟ ــی و نقل ــه دلیــل عقل ــی از هرگون خال
طبعــاً ایــن همــان اعتقــاد ماســت کــه آن ولایتــی را کــه 
بــرای فقیــه ادّعــا می‌کننــد، عقیــده‌ای بــدون دلیــل اســت 
و ایــن امــر را در بحــث تفســیر آیــۀ اکمــال الدیــن در برنامه 
»الملتقــی الاســبوعی« مؤسســۀ آمــوزش عالــی مطالعــات 
دینــی و زبان‌شناســی نجــف اشــرف ارائــه دادم و می‌توانیــد 

آن را بشــنوید و مطالعــه کنیــد... .«
آری، ســید یمانــی در آثــار خویــش، به‌صورتــی کامــاً 
علمــی و متقــن بــه بررســی و نقــد نظریــۀ ولایت‌فقیــه 
ــد.  ــان داده‌ان ــنی نش ــتی آن را به‌روش ــد و نادرس پرداخته‌ان
ایشــان در پاســخ بــه ســؤال شــخصی دربــارۀ ولایت‌فقیــه، 
چنیــن تصریــح می‌کننــد: »نســبت بــه ولایت‌فقیــه، هیــچ 
دلیــل نقلــی و عقلــی وجــود نــدارد، بلکــه دلیــل شــرعی 
ــئله را در  ــن مس ــود دارد؛ و ای ــد آن وج ــر ض ــی، ب و عقل
بحــث آیــه »اکمــا‌ل الدیــن« بیــان کــرده‌ام، و بــرای شــما 
امکان‌پذیــر اســت کــه آن را بشــنوی؛ همچنیــن ایــن 
مســئله را در کتــاب عقایــد اســام بیــان کــردم کــه اصالتــاً 
ولایــت بــرای خداونــد ســبحان اســت و ولایــت فقــط بــرای 
فــردی اســت کــه خداونــد ســبحان، بــا نــص بــر او، بــه وی 

ــت داده اســت.« ]11[ ولای
به‌معنــی  ولایت‌فقیــه  نظریــۀ  نقــد  بی‌تردیــد،  امــا 
دشــمنی بــا حاکمیــت ایــران نیســت. نظریــۀ ولایت‌فقیه، 
نظریــه‌ای فقهی‌‌ـکلامــی بــه شــمار می‌آیــد و حتــی بســیاری 
از علمــا و فقهــای سرشــناس گذشــته و معاصــر شــیعه نیــز 
ــه  ــت ک ــی اس ــتند. ]۱۲[ بدیه ــوده و نیس ــق نب ــا آن مواف ب
ــرای  ــز مجــوزی ب ــی، هرگ ــک مســئلۀ دین اختلاف‌نظــر در ی
تکفیــر یــا قلع‌وقمــع ســایرین فراهــم نمی‌آورد. شــیخ ناظم 
العُقَیلــی )از نماینــدگان رســمی دعــوت یمانــی( در اعتــراض 
نســبت بــه برخوردهــای امنیتــی کارگــزاران حکومــت ایــران 
ــا در شــهرهای  ــدۀ متفــاوت نوشــتند: »آی ــان عقی ــا صاحب ب
ایــرانِ شــما، زندگــی و وجــودی جــز بــرای کســی کــه موافــق 

ــه ولایت‌فقیــه باشــد نیســت؟!« ]۱۳[ و معتقــد ب

ســید احمدالحســن در بیانــی کریمانــه، خطــاب بــه 
کســانی کــه نســبت بــه اختــاف عقیدتــی بــا دعــوت 

ــد: ــد، می‌فرماین ــی دارن ــاس نگران ــارک احس مب
ــه  ــد ک ــئله را بفهمن ــن مس ــد ای ــران بای ــا دیگ »... ام
ــت  ــوعِ حکوم ــیِ ن ــما در چگونگ ــا ش ــن ب ــاف م اخت
شــرعی، بــه ایــن معنــا نیســت که من با شــما دشــمن 
هســتم. از دیــدگاه مــا، اختــاف در عقیــده بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه مــن می‌خواهــم بــا تــو دشــمنی کنم 
و تــو را بکشُــم و بــا زور بــه حکومــت تســلط پیــدا کنم 
و تــو را بــه قبــول عقیــده و فکــر خــودم مجبــور کنــم؛ 
هرگــز، ایــن هــدف مــا نیســت. مــا می‌گوییــم عقیــده 
دیــنِ الهــی و اســام و محمــد و آل محمــدs ایــن 
اســت کــه حاکمیــت بــرای خداســت و جایــز نیســت 
کــه حاکــم اصلــی کــه دربــارۀ خون‌هــا و جان‌هــا 
حکــم می‌کنــد، از ســوی مــردم تعییــن و بــر حکومــت 

مســلط شــده باشــد... .« ]۱۳[
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